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 همـه  سـرکوبی  تاسف، کمال با اما است، جانکاهی درد کند درک را ما که احساس هم دوست یک نداشتن و تنهایی احساس
 ـح  ایجـاد  باعث که نابجا های سوءاستفاده برخی بعضا و ایران، در جنسی های اقلیت و احساسات همجنسگرایان جانبه        ســ

 داریم قصد ما . دزنن می نیز دامن آن افزایش به روز به روز بلکه کاهند، نمی درد از این اندکی تنها نه شوند، می اعتمادی بی 
 منتـشر  آشـنایی  آگهـی  مختص ای ضمیمه مجله، شماره هر به همراه ماهانه مشکل، این حل به کمک منظور به پس، این از
 . کنند درخواست را جداگانه آن بایستی متقاضیان و شود نمی ارسال مجله همراه به ضمیمه این .میکن

 و خطرها مراقب باید خود شما، و گیریم نمی عهده به کار نتیجه درباره مسوولیتی هیچ ما که باشید داشته توجه
  .باشید ممکن های سوءاستفاده

  
  
  
  

  
  
  
  

  فهرست مطالب 
  

  
  

  2.............................. گهی های دوستیابیآ
  

  6.............................................،نگ صبور س
  نامه های خوانندگان و پاسخهای ماها

  
  12..................................کسهای این شمارهع
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 69 وزن   180 ساله همجنس خـواه قـد        25شهریارم دانشجو : تهران
   .ورستایل

  بدز میوه های بهشتی چه ذوق دریاا
  که سیب زنخدان شاهدی نگزید هرآن
ی می جویم مهربان و خوبروی و شـیرین دهـان  و گـل انـدام و                  یار

       .سروقد که  آرام جانم باشد و همراه سفرم
  ر مدد از بخت بلندت باشد گحافظا 

 صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی
  .اگر شایسته عشقی مرا بخوان

degarbaash@yahoo.com 

 ساله از قزوین دنبال یک بوی فریند خوشگل         23من آرش   : قزوین
مـن  .  کیلـو وزن دارم    68 سانت قد و     178 هستم و    Tمن  . می گردم 

ایمیل مـن   . خوش قیافه ام و قیافه ی طرف واسه م خیلی مهم است           
 :تماسبرای 

arash_mmn@yahoo.com  

ــد 28: اراک ــذکر ق ــاله، م ــزان تحــصیلات 75وزن  / 175 س ، می
لباس زنانه می پوشم و آرایش می کنم دارای بدنی سفید و            . لیسانس

نحیف و کم مو هستم که همان را هم از بین می برم باکره هستم تـا                 
علاقمند به ازدواج با مردی هستم که . داشته امنسکس  الان با کسی    

  .هم سن یا کمی بزرگتر از خودم باشد
برایم هدیـه بخـرد     .  دوست دارم طرفم با من مانند زنش رفتار کند        

درصـورتی کـه   ). و طلا و لباس زنانـه زیـر و رو   مانند لوازم آرایش(
ش شوهر من قبلا با زنی ازدواج کرده باشد دوسـت دارم بـا همـسر              

درصورتی که بچه داشته باشد خوشحال می شـوم         . رفت و آمد کنم   
 مـاه قبـل از ازدواج       4هردو باید حتما    .در نگهداری بچه کمکش کنم    

آزمـایش بـدهیم و    برای اطمینان از عدم آلودگی به ویـروس ایـدز  
شرایط دیگری هـم بـرای ازدواج       . مرتب این آزمایش را تکرار کنیم     

ایمیل مـن جهـت     . فتید اعلام می کنم   دارم که وقتی با من تماس گر      
 :تماس

zanekostopol@yahoo.com  
 

  

  
  
  
  

 
  

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محل کـار   لیسانسبا تحصیلات   تبریزی  سلام فرزان هستم     :تهران
ــر ــرج  انته ــاکن ک ــاله27 س ــشق   .  س ــک ع ــال ی ــن دنب    م
البته قیافه هـم بـرام خیلـی    . هستم اگه بشه (Real Love)واقعی

 Baby faceمهمه یعنی دوست دارم شما دوست عزیزم خوشگل و 
امیـدوارم  .  سال دارید با من تماس بگیریـد       22لطفĤ اگر زیر    . باشید

 .دوست خوبی برای شما باشم

  :ی تماسایمیل من برا
 

bamaram_khoshgel2000 @yahoo.com  

    سال دارم و یک دوست گی واقعی از سبزوار24من : سبزوار
  . هستمsoft است و 85 و وزنم 178قد من . می خواهم

  :ایمیل من برای تماس
sabzevarsoft@yahoo.ca  
 

ل دارم از تهران، دنبـال یـک فرندشـیپ           سا 23من  . سلام: تهران
 است، ورزش می کـنم امـا        89 و وزن من     175قد من   . واقعی هستم 

بـرای  . من دنبال کسی هستم که لاغر نباشه و گی کامل باشه          . چاقم
دوسـت  .  سافت رو ترجیح مـی دم      positionپارتنر و فرندشیپ ام     

سـتی  لطفا فقط بـرای دو    . دارم کسی باشه که همو واقعا درک کنیم       
  .پایدار ایمیل بزنید

rainbow_just_love@yahoo.com  
 

   دنبـال یـک دوسـتی     .  ساله از مشهد هستم    24من پسری   : مشهد
می گردم که اهل حال باشد و می خواهم که ایـن دوسـت وفـاداری        

خـوام   د من می  باشد و اصلآ سن دوست مهم نیست و هر کسی باش          
من برای دوستان هر چه بخواهند می دهم و عاشقانه          . که با من باشد   

ایمیـل مـن    . دوستان را با هر سنی که باشند دوست خواهم داشـت          
  :برای تماس

 
yas54_52@yahoo.com  

 
 

  
 ساله از خوزستان شهرستان بنـدر ماهـشهر         28پسری  : ماهشهر

 است، موهای مـشکی، بـدن سـفید و          64، وزنم   172قد من   . هستم
  .یادی به سافت سکس دارمعلاقه ی ز. میان اندام

mh_12169@yahoo.com  
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: قد. ران ساله از جنوب شرق ته     20. سلام،  من میلادهستم   : تهران
چهره معمولی متمایـل بـه      .  که البته تحت رژیم هستم     70 وزن   166

. زیادی از حد هم خوش تیپ هـستم . خوشگل و بدون ریش و سبیل 
  .دانشجوی سال دوم مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد

اهـل  . خیلی احساساتی و در عـشق بـیش از حـد وفـادار هـستم              
 18-23پسر بـین    دنبال یه   . و گردش هستم  ) هر جمعه (  کوهنوردی

 چهره هـم زیـاد مهـم        -می گردم که نه مثل اسکلت باشه و نه چاق         
مثـل مـن سـکس      ! نیست البته نه دیگه مثل بعضی رئیس جمهورها       

چون من تا حالا چند تـا ضـربه روحـی شـدید             . تنها هدفش نباشه  
خواد  یه مدت با آدم باشه بعد بره سراغ یکـی             خوردم لطفا ً اگه می    
  . استفاده کنید برای مسنجر هم از همین عنوان. دیگه مزاحم نشود

  
Push_the_limit2005@yahoo.com 
 

 نیلـو وزن    60 سانت قد و     170.  ساله از تهران هستم    23من  : تهران
دنبال یک دوست می گردم که با من        . سافت هستم / با پوزیشن تاپ    

و عاشـق مـسافرت     . همدل باشه و سکس یک بعد از رفاقت ما باشه         
 باشه  24 تا   19یکی می خوام که محدوده سنی       . گردش رفتن هستم  

ایمیل من برای . صداقت خیلی مهمه. و چهره پسرونه ای داشته باشه
 :تماس

samand545@yahoo.com  

دنبال یک بی اف    .  ساله از تبریز هستم    19هرداد  من م . سلام: تبریز
من سـافت هـستم و دوسـت        .  سال از تبریز می گردم     21واقعی زیر   

من خیلی احساساتی   : او از همه مهمتر   . دارم طرفم خوش قیافه باشه    
ام و دنبال عشقبازی، دوست دارم عاشـق طـرفم باشـم و اون هـم                

  .عاشق من باشه
lone_lover_boy@yahoo.com  

 

 هستم و از آدم هـای  bear lover ساله و 32من یک مرد : تهران
درشت هیکل و چاق خوشم میاد که ترجیحـا همـسن خـودم یـا از        

نی من تاپ هستم و برای یـک رابطـه ی طـولا           . خودم بزرگتر باشند  
ایمیـل بـرای    . منتظر ایمیل شـما هـستم     . دنبال یک بات می گردم    

  :تماس
g_persianman@yahoo.com  

 

گـی  / قیافه متوسـط   / 70وزن  / 175قد /  ساله از یزد  21من   :یزد
  ساله22-18دنبال یه آدم گی . شوخ و احساساتی/ دانشجو / سافت 

 .)اهل یزد یا مشهد( میگردم.. واسه دوستی و
...  منتظـرم . ضمنا عشق و صداقت از همه چیز برایم مهم تـر اسـت            

          :ایمیل من برای تماس
                      

tanhatarin_yazd@yahoo.com  
 

قـد  .  سال دارم، مجردم و در تهران زندگی می کنم         37من   :تهران
. از سافت لذت مـی بـرم      .  هستم و کمی تپل    hairy. 80 و وزن    175

  .اگر مایل به آشنایی و سکس هستید ایمیل بزنید
m5e5k4@hotmail.com  

دنبـال یـک    .  سالمه و تاپ ام    29هستم از تهران و     من رضا    :تهران
 می گردم که بتونیم عاشق هم باشـیم و در کنـارش             29دوست زیر   

با . غرایز همدیگر رو ارضا کنیم و تنهایی مون رو با هم قسمت کنیم            
  .من تماس بگیرید

reza_haghi@hotmail.com  

 64 سانت قـد و      164 ساله از تنکابن     41سلام، من کامران    : تنکابن
  Bاگه کسی ورستایل باشه یا  .   دارم تمایل به. وزن ورستایل هستم

 ـ           ته  باشه،و ترجیحĤ از شهرهای نزدیک میتونیم با هم دوسـتی داش
  :ایمیل من. هم هستم topو ضمنĤ متاهل . باشیم

  
toyomazd@yahoo.com 
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 لطفا یابی، دوست آگهی اپچ برای
  ))دوست یابی (( باموضوع را خود آگهی
  : کنید ارسال ماها ایمیل آدرس به

 
MAJALEH_MAHA@YAHOO.COM 

  
  
  

ــران ــا مــن :ته  ســال ســن و تحــصیلات 36 رضــا از تهــران ب
ومتاهل ودارای فرزند میباشم بیشتر علاقه من       )مهندسی(دانشگاهی

طی خاص که هـر     یباشد مگر در شرای   م SOFT باهمجنس   سکسدر  
بـا     مـن .  لذت میبرم  هم HARDدو طرف راضی باشیم از سکس       

 کیلو گرم بدون ریش وسبیل و بدنم موی         54یمتر ووزن   سانت 160قد
 سـال ،لاغـر     45 ، بـالاتر از      متاهـل دنبـال دوسـتانی     . زیادی دارد 

یط جامعـه در    شـرا با توجه به    .اندام،حتی الامکان با سبیل میگردم      
ن و موقعیــت شــغلی واجتمــاعی ام آدم خــصوص همجــنس گرایــا

البته اصراری ندارم که طرف مقابلم حتما تحـصیل         .محتاطی هستم   
ضمنا . ارزش زیادی دارد     منکرده باشد بلکه فرهنگ اجتماعی برای       

 اعتـراف من از سکس باغیر همجنس نیز خیلی لذت میبرم ولی باید            
ر صـورت  د. کنم که سکس با مردان سن بالا نیزبرایم خوشایند است       

  .یر ایمیل بزنیدزتمایل به آدرس 
  
  

Dreamar6903@yahoo.com 
 

میـدان  ( سـاله از تـــــهران     26سلام من کـــیا هستم     : تهران
پوست سفید ، چشمــــای روشن و        وزنمه 67 قد و    175)آرژانتین

اصـلا  . شـم ا ب مـی    مجـرد مهندسـم ،    .موهای کوتاه خرمـائی دارم    
 . باشـم   V more bهستم اما میتونم کامل    bfدنــــبال بی اف

نیستم چون آنقدر دروغ و کلک و خیانت هم واسه خـودم و              عاشق
 لم مـن دنبـا    ه ا م که از این کلمه سیر شد      ه ا دید هم واسه اطرافیان  

  .سکس پارتنر و دوست معمولی هستم
  .در صورت تمایل به من ایمیل بزنید

  
Vampire1383@yahoo.com  
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  :دهید می آگهی وقتی کنیم می پیشنهاد ما

 
 یا رابطه نوع چه که بنویسید واضح . ندک ترسیم خواننده ذهن در شما از واقعی تصویر یک آگهی، متن که است بهتر

 مهربان و صادق خود آینده دوست و خود با است بهتر . باشید کرده ممانعت بعدی پشیمانی و دلگیری از تا خواهید می
  . باشید
  ارنابک افراد . کنید تهیه کار این برای ای جداگانه ایمیل و نکنید استفاده آگهی چاپ برای خود اصلی ایمیل آدرس از

 و کـار  محل و منزل آدرس تلفن، شماره اصلی، ایمیل کردن بدل و رد از آشنایی اوایل در پس هستند، جا همه شیاد  و
  .بپرهیزید تحصیل  خود

    جـای  به است ممکن افراد که باشد حواستان پس کند، پنهان ایمیل و آگهی یک پشت در را خود دنتوا می کسی هر
 هـایی  پرسـش  طرح یا و دیگر عکس چند درخواست با . کنند ارسال برایتان را دیگری فرد تصویر خود، عکس ارسال

 ممکـن  آیند می نظر به ای حرفه خیلی و هنری که هایی عکس برد پی آنها صحت به حدودی تا توان می درباره عکس،
  .باشند شده گرفته از اینترنت است

 را همـدیگر  اگـر  و کنیـد  تعیـین  دوسـتان  جمـع  در یـا  و شلوغ، و عمومی جای یک در را خود ملاقات اولین محل
 . بگیرید تصمیم هم با بعدی ملاقات برای وقت آن .پسندیدید

 مناسـب  جهـات  بسیاری از است ممکن که چرا !بپرهیزید دل زدن صابون از معروف قول به ملاقات، اولین هنگام در
 یکـی  گوینـد  مـی   ایمیـل  طریق از خود که آنچه با است نممک افراد افکار و رفتار ، حرکات چهره ،   ،دنباشی همدیگر
  .نباشد
 نـیم  مثلا که بخواهید وی از و دهید قرار تازه دوست با خود ملاقات جریان در را او دارید، صمیمی بسیار دوست اگر
 اطلاع خود رفط به توانید می یحت . شود مطمئن شما سلامتی از تا بزند زنگ شما موبایل به ملاقات زمان از بعد ساعت

 .شوید حاضر ملاقات قرار اولین سر صمیمی دوست یک همراه به شما از کدام هر است بهتر دهید  که
 کنیـد  جمـع  کـاملا  را خود حواس تردید، و شک کمترین احساس صورت در و کنید رعایت را لازم امنیت و احتیاط

 .دیتهس خود امنیت و سلامتی مسوول خود شما و است واجب شرط احتیاط.
دو   عنـوان  بـه  توانیـد  می بلکه کنید، رابطه قطع کاملا نیست لازم نبود، شما تیپ که کردید ملاقات را خوبی فرد اگر
 .کنید برقرار دوستی رابطه هم با احساس هم دوست

 
   

 هیآگ دوستان به ما های توصیه صرفا بلکه نیست آشنایی آگهی چاپ از شما کردن منصرف هدف با فوق ایمنی نکات

 .ماست غایی هدف شما، سلامتی و شادی که چرا است، دهنده

  ...…… هستیم عزیزان شما آگهی منتظر
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  سنگ صبور
  

  بهم کمک کنید. من کم میĤرم  
 

. هر کی می فهمه من گی هستم بهم می خنده و مسخره م می کنه و من پیشـشون کـم میـارم   سلام می خواستم اگر می تونید به من کمک کنید؛ توی دانشگاه     
  .لطفا کمکم کنید

  
  با سلام به دوست خوبم: جواب

ایلات شما دوست عزیز شما قبل از هرچیزی باید این اعتقاد را در خود بوجود آورید که یک انسان سالم هستید و هیچگونه وجه تمایزی با دیگران ندارید چرا که تم       
  اختصاص به شما دارد و نه به دیگران روی این موضوع کارکنید

های جاری باعث شده تا فرهنگ ما توسعه پیدا تموردی که باید تذکر داده شود شرایط اجتماعی کنونی کشور ماست البته این مختص ایران تنها نیست ولی محدودی      
سگرا هستند لذا در شرایط کنونی لازم نیست که شما تمایلات درونی خود را با هر کسی مطرح کنید         ن همج  درصد افراد  2نکند در کشورهای متمدن پذیرفته اند که        

حتی اونایی که به شما نزدیکن و گی نیستن چون تمایلات یک گی فقط بوسیله افراد گی قابل درک و توجیه میباشد و ارائه این خواسته به افرادی که فقـط ادعـای               
د مشکلات شما را زیاد کند لذا لازم است اطلاعات علمی خود را درباری گی ها زیاد کنید تا توانایی دفاع از خود را در زمان لو رفتن احتمـالی                     گی بودن دارند میتوان   

  .داشته باشید
  
 

  
  

  تکلیف من چه خواهد شد
  

  با سلام و عرض خسته نباشید به شما دوستان عزیز
خواستم دیگر دوستان هم این موضوع  یک تجربه بسیار تلخ داشتم که می.  بسیار حساس و عاشق هستمGAY BEAR ساله از تبریز هستم که یک 23من حامد 

  .را سرمشق خود قرار دهند تا مثل من دچار شکست روحی نشوند
برخورد با او یک حس خـاص پیـدا         من از همان لحظات اول      .  سال داشت  22یک سال قبل بود که من در شرایط کاری خود با فردی آشنا شدم که اسمش رضا بود و                    

ولی من نمی توانستم که به نحوی ارتباط خود را با او برقرار کنم چـون در ایـران                   . ات به فکر او بودم    ظکردم و از همان لحظه در دل من جای گرفت و من در تمام لح              
طور این مشکل ذهن من را تسخیر کرده بـود حتـی تـا     د و همینله همجنسگرایی را بتوان با کسی مطرح کرامخصوصا در تبریز بسیار سخت و دشوار است که مس         

  .شدم جایی که واقعا دچار مشکلات بسیاری شده بودم و هر موقع که به خاطر می آوردم دیوانه می
که باعث روشن شدن قضیه از جانب که بعد از یک ماه من تصمیم خود را گرفته بودم که هر طور شده این موضوع را مطرح کنم ولی از دست قضا اتفاقی افتاد             تا این 

  :این اتفاق از این قرار بود. من و او شد
بعد از ظهر آن روز من وقتی از خانه به سمت محل کار خود رفتم و وارد محل کار شدم دیدم که رضا به همراه یکی از دوستان من که اسـمش مهـدی بـود جلـوی                                      

  روههای روسی بودند کامپیوتر هستند و در حال نگاه کردن به کلیپ یکی از گ
 می باشد که نشان دهنده لزبین بودن آنها و عـشق       بود که اعضای گروه تاتو دو دختر لزبین هستند که کلیپ های آن دارای قسمت هایی                 T.A.T.Uنام آن گروه    

  . بسیار زیاد نسبت به یکدیگر است
:  به من گفـت    _البته مهدی گی نیست     _شد سپس مهدی که از گی بودن من اطلاع داشت           پس از گذشت چند دقیقه نگاه کردن کلیپ های تاتو رضا از جمع ما جدا                

دونی رضا این سی دی را آورده و من گفتم خوب مگه چی میشه؟ مهدی جواب داد که وقتی که تو هنوز نیامده بودی در حین نگاه کردن این کلیپ ها بـه                                  حامد می 
ید و من خود یک همجنسگرا هستم اگر کسی از دوستان تو همجنسگرا بودند به من معرفی کن تا من با او آشنا                       گفت که من از این گروه خیلی خوشم می یا          من می 
بعـد از  . تواند ما را با هم آشنا کنـد  مهدی هم که از گی بودن من اطلاع داشت به او جواب داده بود که یکی از دوستان من گی است و در صورت تمایل او می                     . بشوم

من کاملا از گی بودن رضا مطمئن شده بودم خود را به او نزدیک تر کردم و از مهدی خواستم تا موضوع گی بودن من را با او مطرح کنـد تـا عکـس                                   این موضوع که    
م و دلایلی که آوردم گی      که من با صحبت های بسیاری که با او داشت          کرد تا این   او در ابتدا بسیار تعجب کرد و حتی باور نمی         . العمل او را نسبت به این موضوع ببینم       

من بسیار بسیار خوشحال از این موضوع بودم و کم کم علاقه من به او به عشق تبدیل شد و چندین بار عـشق خـود را کـاملا بـه او     . بودن خود را به او اثبات کردم   
  .نشان دادم و او را بارها به سکس دعوت کردم ولی یا او شرایط مناسبی نداشت و یا من
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     رفـتم و اورا کـه        مـی       هر بار به هر بهانه ای که شده به دیـدن او           .  او نیز علاقه خود را نسبت به من کم کم بروز داد و نقطه عطفی در من ایجاد کرد                   در هر صورت  
    م واقعا مـن را شـادمان و راضـی   که با او سکس نداشت داد و با این شدم و یک انرژی خاصی به من دست می        کردم آرام می   دیدم و کمی از خود با او صحبت می         می
 ماه همدیگر را ندیدیم و تماسی با هم نداشیم بعد از این مدت من او را در نمایشگاه دیدم و واقعا  2که به علت شرایط کاری او و کمی هم من به مدت              تا این . کرد می

یکی دو هفته هم دوباره یک ماه ما نتوانستیم همدیگر را ببینیم و من هـر روز از                  بعد از   . قدر خوشحال شده بودم که نگو و نپرس        که بال در آورده بودم آن      مثل این 
 ساعت سکس با او باشم تمام فکر من را مشغول کرده بود و من در معرض دیوانـه شـدن        2که اگر من روزی بتوانم با او باشم و حتی برای             فکر کردن در باره او و این      

ر من توانستم او را ببینم و آن بغضی که وجود مرا تسخیر کرده بود به او بگویم و بگویم که واقعـا دوسـتش دارم و عاشـقش                             که بعد از آن مدت زجر آو       تا این . بودم
 وقتی من تمام این موضوع ها را با او مطرح کردم او نیز با آغوش باز از من استقبال کرد و رضایت کامل خود را برای سکس با من اعلام و این گونه گفـت کـه         . هستم

او نه تنها تمام حرف های مرا قبول کرد بلکه آخرین جمله ای که گفت هیچ وقت                 . باید شرایط برای سکس فراهم بشود تا هم من و هم تو از سکس با هم لذت ببریم                 
فکر من بیرون نخواهی رفت و تاصـبح  کنم تو هم همچنین باشی و از  د و فکر میآمنمی شود وآن این بود که من امشب از فکر تو بیرون نخواهم     از ذهن من پاک     

من واقعا آن شب بال در آورده بودم و آن قدر برایم شادی بخش و خوشحال کننده بود که دنیا بـرای مـن رنـگ                          .که از هم دور هستیم ولی با هم خواهیم بود          با این 
  .که ما از هم دور بودیم ولی گویا با هم و در کنار هم قرار داشیم دیگری داشت من آن شب از فکر او تا صبح خوابم نبرد و همان طور که او گفته بود با این

واقعا  .بعد از یک یا دو هفته من با او یک قرار برای با هم بودن گذاشتم که بعدا تمام عوامل دست در دست هم دادند تا این آرزو را من با خود به دنیای آمال ها ببرم                                    
که او را همیشه دارم و در یک شرایط مناسب حتما با او خواهم بود خود را در کنـار او                       و این        ن حال من به امید او     نشد و من اعصابم بسیار مشوش شده بود با ای         

با ایـن   . که هیچ اتفاقی نیافتاده ولی من در درون خود در حال جنگ با خودم بودم و تمام فکر و اندیشه من را مشغول خود کرده بود                          دادم مثل این   راحت نشان می  
. حال پس از سپری شدن مدتی وقتی که با او در حال صحبت بودم نشانه هایی از کم رنگ شدن من و علاقه به هم در ذهن او مشاهده کردم و آن را به من انتقال داد

من این احساس را از او گرفتم کـه او          که کم کم     تا این .من در اوایل هیچ عکس العملی از خود نشان ندادم و فکر کردم یک فرصتی برای نشان دادن خود به او بدهم                     
  گیرم دیوانه میشوم و تمام زندگی  تواند با من آن طور که بود باشد من هر لحظه که از او چنین چیزی را می دیگر نمی

 قیمتی که شده به هر حال من هم         واقعا نمی دانم چه کنم نمی خواهم او را از دست بدهم به هر             . حاکی از رنگ و بوی سیاهی و دل سردی و یاس و ناامیدی می باشد              
اکنون هم به همان حالت سر درگم و گیج و منگ و در عین حال بسیار عاشق مانده ام و فعلا مشخص نیست که تکلیف من چه خواهد شد امید وارم کـه اشـتباهی                                   

را بر خلاف میل خود به مسیری بکشانم ولی حداقل با من بهتـر از  که من به هیچ وجه نمی توانم کسی  مرتکب نشم و امیدوارم که او نیز کمی با من بهتر باشد با این    
  .این که هست باشد شاید نه به آن اندازه بلکه همان قدر که مرا راضی کند

  با تشکر فراوان
  با سلام به دوست خوبم :جواب

ما فردی دور اندیش و پر حرارت هستید ولی همـانطور کـه             دوست عزیز و جوان من آنچه را شما در نامه گفته بود یک انسان پخته را در ذهن من مجسم ساخت ش                     
خود گفته بودی دوست داشته شدن توسط دیگران در اختیار ماست تا زمانی که هویت ما اجازه بدهد و از دست نرود من این نکته را همیشه یـاد آوری میکـنم تـا           

 درصد با توجه بـه      12تا  8 و درصد زیادی از جامعه دگر جنس گرا میباشند و حدود              درصد افراد همجنس گرای محض هستند      2دوستان فراموش نکنند در دنیا تنها       
 هستند بسیار نزدیک گـی هـا    bisexual میباشند شاید آن دوستی که شما انتخاب کرده اید یک گی محض نباشد کسانی که  bisexualشرایط اقلیمی و نژادی 

 اندیشه که طرف شما مناسب شما نیست چون تمایلاتی متفاوت با او دارید به قضیه نگاه کنیـد و بـا اعتمـاد                        رفتار میکنند ولی عاشق نمیشوند پس باید شما با این         
  کامل زندگی خود را در جهتی دیگر ادامه دهید شما زمانی موفق میشود که به خود اطمینان داشته باشید

  
  
  

  
  

  جا آغاز کنماز ک
  

 مهرداد

 عظمت و شکوه یک عشق باشد قطعه عشق شیرین که از دریاها کهنسالتر است حقیقتی ساده از عشقی که تو برایم  ی گویا ای را کهواقعهجا آغاز کنم بیان از ک 
 .چیزی که دیگه داره باورم میشه که بین ما گی ها یه پل برای رسیدنمون به اهداف شخصیمون بوده.  عشق بنویسمهبع دوست دارم راج. به ارمغان می آوری

 .ترسیدم که یهو نیاد و دعوام نکنه، واسه همین هیچ وقت بیرون در نمی اومدم از بابام می. ی دونم چرا اکثر وقتا تنها بودمبچه که بودم نم

، ردم اون با بقیه بچه ها فرق داره، شاید باورش یه کم سخت باشه ک فکر می کردم برم طرفش چون تو مدرسه اگه اول سال بود و یه شاگرد جدید می اومد سعی می
تو زنگای تفریح .  ساله حس گرایشم گل کرد7شدم   وقتی.  سالم بود6ول که بودم فقط ا. اما تنهایی رو از اول و حس داشتن یه دوست رو از دوم ابتدایی داشتم
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قتی اومدم چهارم یا پنجم ابتدایی به یه کم که بزرگتر شدم یعنی و. هیچ وقت یادم نمیره از همون اولش با چند تا نگاه عاشق یکی شدم. گشتم واسه خودم تنها می
کردم  کردم، گریه می آهنگای سیاوش قمیشی رو گوش می. کردم می که بفهمم عاشقم، گریه شدم، عاشق یه پسر، بدون این عاشق می. اوج حس عشقم رسیدم

ر  بخیلی بهم . برو بچه جون، تو مگه عاشقی: گفتن کردم بهم می تو خونه کسی با این کارام کار نداشت اما وقتی جایی این آهنگا رو گوش می!. که چرا اونو ندارم
دوم، سوم که رسیدم یه کم شلوغ بازی با یکی از بچه ها که یه دختر بازه درجه یک بود کردم، یعنی  . عاشقم، اونم عاشق یه پسر نمی فهمیدم که خورد اما می

گفت؛  یادمه شب بابام داشت از ازدواج و این جور چیزا به مامانم می. کنم  فهمیدم چی کار دارم میاما نمی. همون مالیدن و مالوندن یا همون نیمچه سافت خودمون
ولی اون موقع هیچی . کنن د پسرایی هستن که باهم ازدواج میئگفت تو کشورایی مثله سو اون می! کردم  خواب بودم ولی داشتم به حرفاش گوش می"من ام مثلا
 !نفهمیدم

کردم، چقد باخدام  می  شدن باهاش خودمو کشتم، چقد گریهو دوم دبیرستان از یکی از بچه های کلاس خوشم اومد، وای که چقد برا دوستت ...روزگارم گذشت
که باهاش باشم  کردم واسه این زدم، کتاب زیستم هنوز یادمه که چقد خیس شده بود ولی به هر نحوی که بود باهاش دوست شدم، خودمو مجبور می حرف می

 یه روز که خیلی خراب بودم یعنی سه چهار ماه پیش همه  .هنوزم باهاش دوستم...  ولی خب به هرحال باهاش دوست شده بودم ...هاش برم دنبال دختر بازیاشبا
  ...رایی کنه رو بهش گفتم، خدا رو شکر ننشست مثه بقیه آدما برام غزل س)خوام اون بی افم شه، بلکه من یه همجنسگرام که می نه این(جریانو 

 مثه گذشته ها تو کف و دلتنگی داشتن یه دوست پسر  دیگه نمی خواستم... تو سوم بدجوری جذب یه پسر شده بودم، اون سال اول بود و واسه من ام یه پسر ناز
خواستم نازش  هر دفعه که می... ه هایی بوداون لحظه ها چه لحظ. برد پیش بوفه گرفت می بالاخره باهاش دوست شدم، هر روز تو زنگای تفریح دستمو می... باشم
 !   جه به فارسی میگفت مهرداد داری بچه بازی می کنیه با ل کنم

    دیدند هر دفعه منو می... گفتن  من میجربی و بعضیام از کلاس ریاضی از کل دو کلاس ت. کردم اون یه کم سوسول بود و من ام خودمو حسابی بهش نزدیک می
 ... بابا ای ول... فلانی رو بلند کردی.. .گفتن مهرداد می

خب تو اون دور و زمون که خیلی ام دور نیست و همین سه سال پیش بود همه دوست دختر داشتن و تو فکر دختر بازی که فلان دختر چی  ولی خب چی کار کنم؟
 ...هیچ وقت گریه هام یادم نمیره .کردم تنها باشم می سه همین سعیاو.  برام جالب نبودند"اینجور چیزا، اصلا.... کرد و

ولی خب کاریش ... خیلی چیزا سرم اومد... م خسته شده بودم دیگه نرفتم سراغش هش هاچون از دست بی محلی پیش دانشگاهی که اومدم دیگه اون پسر نبود و
دوستیمون   یه نفر رو پیدا کردم اونم از یه شهر دیگه، ولی خبخیلی گشتم دنبال یه کیس، ولی فقط... یواش یواش با گی سایت و گی روم آشنا شدم... شه کرد نمی

  ...ا جون به عمو جون نمیدیمهاشدم ولی خب ما به این راحتی ... طول نکشید، یه ضربه خیلی شدید روحی خوردم، حتی مجبور به

  .بریز و لی کاریش نمی شد کرد گی های ت"مخصوصا. شدم خیلی از دست دروغ گفتنای آدمای گی روم ناراحت می... بازم تنها شدم

 .برای من هنوزم پیدا نشده و من هنوزم تنهام کیس عشق و یه  یه   ولی. گرام، و یه عاشقس سال دارم هنوزم یه همجن19هر حال الانم که سال اول دانشگاهم و  به
تا الان آخرین  اینم ... م نمی دونمهم دخو...  بشه آخرمخواد دونه که چی می خدا می. از محیط دانشگاهم خیلی خسته شدم چون همه دختر و دختر یازن

     :که تو وبلاگ نوشتم یادداشتمه 

 ...من دلم خیلی گرفته
   

  ندلم  میخواد برم  یه جایی که تو اونجا همه آدماش  مثل خودم اَ
   

  من اینجا، دلم خیلی  گرفته
   

  یی داره میادهایه بو
   

  بازم  چشام  ابری شده
   

   میبارهداره  بارون
   

  نم نم اشکام خاک زیر پامو خیس کرده
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  ولی این یه گرده
   

  گردی که از خرد شدن غرورم اینجا ریخته
   

  بازم دلم گرفته
  دوست عزیز من :جواب

ی زیبایی نخواهد بود شـما      زندگی و دنیا زمانی زیباست که تمام تمایلات و گرایشهای متنوع خودشو داشته باشه دنیایی که مختص گی ها باشه و بس بدون که دنیا                        
جوان هستید و پر انرژی برای بدست آوردن یک دوست مناسب و در شان خودتان صبور باشد خودتونو دست کم نگیرید و با قدمهای استوار حرکت کنید من چت و 

تی دراز مدت و با لذت خواهید داشـت کـه یـک نفـر بـا              اینجور چیزا رو زیاد توصیه نمی کنم چرا که اکثر افراد واقعیت خود را پنهان میکنند شما زمانی یک دوس                   
تمایلات مشابه خود پیدا کنید لذا من پیشنهاد میدم با فکر و درایت کافی از طرق مطمئن نظیر مجله ماها به دنبال دوست باشید و تا مطمـئن نـشده ایـد عاشـق                                  

ناسید و عاشق مرام و اخلاق او شوید نه عاشق ظاهر اون که بعد از مدتی عـادی                  نشوید عشقی که یک لحظه ایجاد شود به یک لحظه از بین میرود طرف خود را بش                
  .میشه این درون آدماس که عظمت داره مطمئن باشید موفق میشوید

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی
  

  .یه گی تشنه که همه ش به دنبال سرابه
  

  مه ی سختی برای معرفی خودم، چه کلمه ی سختی برای ثابت کردن خودمچه کل.......  ، من  ،  سلام 
  نه بازم مجبورم بگم من. …از این به بعد به خودم می گم

  یکی می گفت مگه تو مسلمون نیستی مگه تو به قرآن اعتقاد نداری داستان قوم لوط رو خوندی
  .......یکی دیگه می گفت بچه باز برو 

  یم خونمون خالیه ولی الان، شب با دوست دخترم قرار دارمیکی دیگه می گفت میای بر
  .…یکی دیگه می گفت

  .…چشمام پر اشکه نمی دونم چی بگم مثل یه غم سنگین رو دلم سوار شده آخه خدا هم با من قهر می کنه آخه
  .…چرا. …آخه مگه می شه خدا من رو آفریده باشه و از دلم خبر نداشته باشه چرا

  میمم رو گرفتم خیلی سختهخیلی سخته ولی تص

   نامه نگاری های دوستانه  
فرید در ایران زندگی مـی کنـد و مهـران  در خـارج از        . فرید و مهران دو دوست و هر دو همجنسگرا هستند         

هران یک دوست پـسر خـارجی دارد و سـالها اسـت             م. فرید تنهاست و دوست پسر ندارد     . کشور اقامت دارد  
ن فرید و مهران با هم مکاتبه  و در بـاره موضـوعاتی همچـو              . بصورت مشترک با دوست خود زندگی می کند       

  . با هم درد دل و تبادل تجربه می کنند....  دو همجنس با هم وز مدتِار دمشترکِ ی عشق، دوست یابی، رابطه
  . قسمت کنندماهااین تبادل تجارب را با خوانندگان فرید و مهران خواسته اند که 

  .تصمیم گرفته ایم نامه های این دو را در چند شماره چاپ کنیم 

 )) مراجعه کنیداماه مجلهبه ، برای پیگیری و مطالعه نامه نگاری های این دو دوست ((
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ایران چه کلمه ای یه زمـانی اصـلا         . یا خودکشی یا این که از ایران برم         .ولی چه کنم    ،    اصلا دوست ندارم اینو بگم یه زمانی بود که خودم سنگ صبور دیگران بودم             
            الان کـه دارم اینـو        به مرگ اگه بـرم یـا بمـونم مـی میـرم             یا مجبور . ولی مجبورم  دوست نداشتم ازش خارج شم یه زمانی دوستش داشتم الان هم دوستش دارم            

   :ولی این دیگه عوض کردن نمی خواد  می کردم و عوضشون می کردمییادش به خیر یه زمانی با ترانه ها باز ، آهنگ سیاوش قمیشی رو گوش می دممی نویسم 
  تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته

   خوشبخت خوشبختهجهانی که هر انسانی تو اون
  همه آزاد آزادن

  جهانی رو تصور کن بدون نفرت و باروت
  وتبدون ظلم خودکامه بدون وحشت و تاب
  لبالب از گل و بوسه پر از تکرار آبادی

  اگه با بردن اسمش مثل اون به جاهای می برن تو رو سر ِ دار و برای مردنت خوشحالی می کنن
  کسی دیگه مسخره ت نمی کنه

  هر انسانه احساسشدیگه سهم 
  وطن یعنی خاکت

  تصور کن تو می تونی بشی تعبیر این رویا
  

  وقتی مجله ماها رو می خونم اشک تو چشمام جمع می شه نمی دونم چرا ولی یه غم یه تنهایی قدیمی می گه که دیگه این انتظار داره به سر میاد
  خیلی سخته

  کنی و شام رو صبحخیلی سخته که همه ش به دنبال یه سراب صبح رو شام 
  هر کس دیگه بود بریده بود

این خاله بازی رو ادامه می دادم زن می گرفتم بعد چند تا بچه و بعد صبح تا شب بزرگ کردنشون و دویدن بـرای                          ،   ای کاش منم مثل دیگران بودم با احساسات اونا        
  . بود چی بگم هر چی بگم جامعه باور ندارهولی خب قسمت ما همین ، یه لقمه نون بعد هم مرگ مثل یه سناریوی نوشته شده

  
  دوست عزیز من سلام: جواب

آنچه را تو خواسته ای آرزو و امید گی ها تنها نیست تمام انسانیت این آرزوی دور و دراز را همراه خود دارد و به آن می اندیشد من تو را با تمـام وجـود احـساس                                      
 مرا بسیار تحت تاثیر قرار داد کسی که میتواند غم دل را بنویسد و بگوید هرگز پژمرده نمی شـود آنچـه را گفتـی                 میکنم و به آنچه میگویی باور دارم طبع ادبی تو         

واقعیت جامعه ماست ولی گریز از واقعیت راه حل مشکل نیست چرا که گریز از واقعیت گریز از هویت خویش است سعی کن دوستی نزدیک اختیار کنی کـه تـو را                                
رای سکس هم حاضر نباشد تو میتوانی با گفتن مشکلات خود به او اندوه خود را کم کنی و امیدواری خود را افزایش دهی همـانطور کـه گفتـه                            درک کند حتی اگر ب    

 ـ                              ا محـیط  بودی یکی از راههای خلاصی تو مهاجرت از ایران است ولی تو زمانی قدرت خود را نشان میدهی و خود را باور میکنی که تا حد امکان بـرای سـازگاری ب
  .کنونی و اطرافیان خود تلاش کرده باشی اگر فکر میکنی این کار را کرده ای میتوانی به راههای دیگر فکر کنی قوی باش و صبور که پیروز خواهس شد

  
  

 اگر مواظب نباشید کلاه تون پسه معرکه ست.
 

  ساله تهران25محمّد، 
  با درورد به همه خوانندگان عزیز ماها؛ 

گرچه این هایی که براتون میگم از نظر من بـد  . نمی خوام مثل آدمهای شکست خورده بشینم و از بد بختی هام بگم      . تن این مطالب ناله و نفرین نیست      هدفم از نوش  
 عشق این در و اون در       از بس که به دنبال    ) یکیش خود من  (با اینکه خیلی تلخه، و تلخیش مال اینه که بعضی از ما همجنسگراهای ایرانی               . تجربه است . بختی نیست 

اینقدر به فکر دوست پسر و لاور می گردیم که هر کی از راه میرسه و میگه دوستت دارم فکر مـی کنـیم دیگـه                    . وقت ها از اون ور بام می افتیم        می زنیم که گاهی     
با اینکه کلی داستان و مقاله و سرگذشت تو ایـن  . ه سرش نمیرهحالا با این تصور که یکی هم مثل من فکر کنه که آدم زرنگیه و کلا. تمومه و عشقه مونو پیدا کردیم    

هنوزم این حرف آرمـشاد عزیـز تـو         !!! به قول معروف مرگ ماله همسایه اس      . وبلاگها و مجلات و غیره خونده بودم، ولی تصورم نمی کردم که یکیش سر خودم بیاد               
   ". اگر مواظب نباشید کلاه تون پسه معرکه ست"گوشمه که 

ه بنیامین اسم مستعارشه و اسـم     خب همون شب بهم گفت ک     . ز یه چت ساده شروع شد، بلافصله وب دادیم و همون شب قرار گذاشتیم جام جم  همو ببینیم                  قضیه ا 
من یک پیشنهاد کاری در شهرستان داشـتم کـه   . خلاصه همون شب اول خیلی به دل من نشست و قرار شد که رسماً دوست پسر هم بشیم        . اصلیش فرزاد هستش  
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بودیم و هر شب با هم بیرون بودیم و کلی تلفنی هم            تو این مدت چند روزه هم کلی بهم نزدیک شده           . چند روز بعد از آشناییمون بهش گفتم که باید برم شهرستان          
خلاصه وقتی بهش گفتم که باید یه مدتی از هم دور باشیم حسابی ناراحت شد و بغض کرد و گفت که عاشـق            .  تلفن یدر واقع یا با هم بیرون بودیم یا پا        . حرف زدیم 

 با پدرش دعوا کرده بود و می خواسته خودشو بکشه که به خاطر من این کارو نکرده بـود،                    این طور که به من میگفت همون روزم       . من شده و نمی تونه ازم دور بمونه       
منم هرچـی  . خلاصه که با حرفا و رفتارش طوری منو متقاعد کرد که یه عاشقه دل باختۀ درست حسابیه. چون من تنها کسی هستم که اون داره  و کلی از این حرفا             

با وجودی که زیاد پول تو دستم نبود و این مدتم خرجم داشت می رفـت                . م قبول کردم که نروم شهرستان و پیشش بمونم        به هر حال من ه    . می گفت قبول میکردم   
ولـی مـن  از اون کـار و خیلـی            . بالا و از اون گذشته کاری که بهم پیشنهاد شده بود یه موقعیت شغلی عالی بود که از دست دادنش خیلی برام گرون تموم می شد                         

. م که مستقل زندگی کنم که اون بتونه بیاد پیشه من و از محیط نا آرام خانه اش دور باشه                    از ارثیه پدریم از خانوادم خواست      حتی سهم ارثم رو   . گذشتمچیزای دیگه   
در این میان فـرزاد  .  برادرم شدسگرا بودنم بی خبر بودن باعث دعوا و ناراحتی بین من و      نحتی برادرم هم از رابطه من با این پسر با خبر شد و چون خانوادم از همج                

غافل از اینکه تمام این بازی ها و نرد عشق بازی کردن ها برایه این بود که              .  هفته ای پس بدهد    1 تومان از من قرض گرفت که قول داد          800000 مرحله مبلغ    3در طی   
.  زدو وقتی که هم که من زنگ میزدم زود خداحافظی میکرد و بهانه می آورددیگه خیلی کم زنگ می. کم کم سردی رو تو رفتار فرزاد دیدم. از من این پول را بگیرد 

.  هفته از مهلت دادن قرضش گذشته بود و منم که هیچ مدرکی از اون نداشتم سعی می کردم دست به عصا باشـم      2از طرفی هم    . خوب طبیعیه که من هم شک کنم      
خوب اون هم تو این مدت چنان اطمینان من رو به خـودش             . ه نقشه کثیف برای کلاه گذاشتن سر من باشه        از طرفی اصلا نمی خواستم باور کنم که ممکنه این کارا ی           

حتی چند دوست مشترک داشتیم که من از . ما جاهایی رفته بودیم که اون رو می شناختن و تحویلش می گرفتن. جلب کرده بود که باور این موضوع برام سخت بود
همون شبی که من ظهر بهش زنگ زدم گفت که حالش خیلـی بـده و     . بل از اینکه بره دبی مهمونی گرفته و با همه خداحافظی کرده           طریق اون ها فهمیدم که شب ق      

پدرش بهانه ای برای دوری از من که البته یک مرتبه به خاطر دعوا با مادرش بوده یک بار به خاطر دعوا با                       . خر میزد ااین حرفی بود که این او     . تمام تنش کوفته است   
نمی کردم کسی که مادرش یک جراح زنان  و پدرش یک تاجر و سرمایه دار موفقه، سر من که با خرج خودم زندگی می کنم و مثل                                خلاصه که من فکر     .... و غیره   

لم خورده که به این زودی ها التیام پیدا نمی ان بدم، زخمی به دیسوای تاوان مادی که باید بابت این جر       . اون حتی پدری هم ندارم که خرجم رو بده بخواد کلاه بذاره           
. فرزاد می دانست که من قسمت اعظم این این پول رو قرض کردم و باید به صاحبانش پس بدم، ولی با بی رحمی تمام رفت و حتی یک کلمه هم خدافظی نکرد                               . کنه

می گفت می ره کـه کـار هـا رو           . ت و اگر بره من  هم بلافاصله باید برم پیشش           روز قبل می گفت که داره میره، ولی به من می گفت که هیچی معلوم نیس                3گرچه از   
حتی  شب آخر که گودبای پارتی گرفته بود به من نگفته بود کـه بـرم لااقـل باهـاش                     . طوری منو بازی داد که هیچ وقت فکرشو نمی کردم         . درست کنه که منم برم    

. ولی دیدم که این کار چیزی رو عوض نمـی کنـه           . و با خانوادش  حرف بزنم ببینم این چه کاری بود که کرده            میخواستم برم در خانه اش تو قیطریه        . خداحافظی کنم 
نه خودکشی ها شو و نه      . من دیگه هیچ یک از حرفایی رو که زده باور ندارم          . حتی اون ممکن راجع به اختلاف پدر و مادرش و ازدواج مجدد پدرشم دروغ گفته باشه               

معتاد هم بوده که البته من از قبل به این موضوع مشکوک بودم ولی چون قسم جون منـو                   % 100حالا که فکرش رو می کنم می بینم که اون           .  شو دعوا های خانوادگی  
 می فهمه، ولی    از یکی از دوستانم بعداً شنیدم که این پسر قبلا تلاش کرده بود که اونم اغفال کنه که خوشبختانه دوستم                   .خورد که معتاد نیست حرفشو قبول کردم      

ولی این حرفـا رو  . هنوزم باور این موضوع برام سخته . اگر منم این موضوع رو زودتر فهمیده بودم ممکن بود اوضاع خیلی فرق کنه             .. به کسی این موضوع رو نمی گه      
سرگذشت دیگـران رو  . شق و عاشقی ها رو نخورنگول این ع. گفتم که دیگر عزیزان که این مطالب رو می خونن حواسشونو جمع کنن و از اشتباه من عبرت بگیرن        

این حرف هایی که بین من و اون رد و بدل شد را اگر کسی می شنید                 . تا مثل من گرفتار این غم و اندوه و رنج نشن          . باور کنن و تو هر رابطه  جلوی چشماشون باشه         
 روز تـو هتـل      5. می خواست منو ببره مـسافرت کـیش       .... ، اشک ها، دوستت دارم ها     اون همه نازو نوازش ها    .فکر می کرد لیل و مجنون از تو قصه ها اومدن بیرون           

به دروغ می گفت که ماشینش تصادفیه و . می گفت برام حلقه پلاتین با نگین سفارش داده که اوله اسمه من و خودشه     . داریوش و این به حساب ماه عسله مون باشه        
منـی  . کلی دروغ و دغل که من فکر کنم وضع مالیش خوبه ولی الان مشکل پیدا کرده که بهش پول رو قرض بدم                     . رهتو تعمیرگاه است که بفروشه و یه ماشین نو بخ         

    خیال خـام مـن و سـادگی و   . که در تمام عمر خودمو زرنگ می دونستم و تصور می کردم آدم ها رو می شناسم و به این راحتی فریب یک آدم شارلاتان رو خوردم                   
             مـی شـناخت و اونـا هـم       این فرزاد که نصیب من شد خیلی از گـی هـای معـروف تهـران رو    . د زخمی بخورم که تا پایان عمر فراموش نکنمبی تجربگی باعث ش  

 از مـا هـا وقتـی    نه این که بخوام از کسی گله کنم، ولی حتـی بعـضی       . می شناختنش، ولی یک نفر هم نیامد به من بگه این آدم جنسش خرابه مواظبه خودت باش                
من تصمیم گرفتم که این موضوع رو به همه بگم تا فریب این جور آدم هـا رو                 . میبینیم کسی داره میره تو چاه روی خودمونو بر میگردونیم که عذاب وجدان نگیریم             

  .نخورن
  دوست عزیز سلام :جواب 

رد و نوشته تو نشان از دلسوزی وافر وطبیعت انسان دوست تو دارد چیـزی را کـه مـا               آنچه را در سطر اول نامه خود نوشته بودی نشان از روح شکست ناپذیر تو دا               
همیشه توصیه میکنیم این است که قبل از اینکه با دوستان خود روابط جدی ایجاد کنید سعی کنید آنها را بیازماید اگر از آزمایش عشق و دوستی سربلند بیـرون                              

مایش به هر طریقی ممکن است صورت گیرد عشق در مرحله اول باید متوجه اخلاق و منش افراد باشـد پـس بدانیـد کـه                          آمد میتولنید به آنها اعتماد کنید این آز       
عاشق ظواهر شدن یعنی ناکامی و از دست رفتن سریع عشق اگر عاشق کسی میشوید به خود او عاشق شوید نه به متعلقات مادی او لذا از همـین جملـه میتوانـد                                 

با شما دوست شده هرگز به شما نمی اندیشد بهر حال از اطلاع رسانی خوب و بجایی که کردید پختگی در شما ...  کسی که برای پول قیافه ودوست خود را بشناسید
  . مشهود است
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 تنوع به توجه با اما کنیم، می چاپ ... و عاشقانه زیبا، عکس تعدادی صفحه این در شماره هر در ما

 دلخـواه  عکـس  مایلید اگر پس گذاریم، می خوانندگان خود عهده به را ها انتخاب عکس ها، سلیقه
 خود اقامت محل شهر و سن اسم، بیان همراه به را آن لطفا چاپ کنید بعدی های شماره در را خود
  .عکسهای این شماره: بنویسید ) سابجکت ( موضوع   قسمت در و کنید ارسال مجله ایمیل آدرس به

 .دهید پیشنهاد توانید می میل کمال اب دانید، می مناسب مجله جلد برای هم عکسی چه چنان ضمنا
 .هستیم شما ارسالی های عکس دریافت منتظر
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 :ما با ارتباط
 طور همین و نقد عکس، مطلب، ارسال یا و خود، پیشنهادهای و نظرها بیان برای

  :کنید استفاده زیر پستی نشانی از ، اشتراک
MAJALEH_MAHA@YAHOO.COM 

 و شده وارد نمشترکی لیست در ))ماها(( به اشتراک ماهانهپست الکترونیکی علاقمندان (
 ).شد خواهد ارسال مشترکین برای آن از ای نسخه جدید، شماره انتشار با همزمان
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